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    چكيده
آن بـه جهـت    رض درمـوارد تعـا   زين و شينحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خو يبررس
قـانون   هـاي بخش ريكه با سا ياديارتباط ز زيفراوان و ن ريحوزه ابعاد مختلف و تأث يگستردگ

 اساسـي  قانون كه جابرخوردار است. از آن ايژهيو تياز اهم يحقوق هايستميدر همه س ،دارد
 ينون اساسمواد مختلف قا يبا بررس كوشديمقاله م نيا ،است ين در هر كشوريهمه قوان هيپا

 ـ ،اسلام يفقها دگاهيآن با د قيتطب و رانيا ياسلام يجمهور  ـبـه ا  عهيبخصوص ش سـؤال   ني
 يابـر  مواد مختلف قانون توجه داشته و انيم يقانونگذار به تعارضات احتمال ايآ كه پاسخ دهد

 ـ و هاراه حل انيم يتناسب ايكرده است؟ و آ ينيبشيپ يرفع آنها راه حل  يعلمـا  هـاي دگاهدي
و بـه روش   يو حقـوق  يمنابع فقه يو بر مبنا يليتحل وهيبه ش قيتحق نيسلام وجود دارد؟ اا

 يقانونگذار به تعارض احتمـال  دهدينشان م قيتحق جيو نتا دهيانجام گرد ايكتابخانه يليتحل
 ـ يفقهـا  شهيبر اند يداشته و مبتن يجد توجهو اجرا  ميمواد مختلف قانون در تنظ نيب  عهيش

    .ه دقت مشخص نموده استرا ب فيتكل
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  مقدمه
قانون اساسي بالاترين سند و مبناي اساسـي تنظـيم و تصـويب قـوانين در همـه      

باشد. در قانون اساسي ايران كه برگرفته از اسلام است، يكـي از قواعـد   كشورها مي
قاعده تسليط اسـت و   ،دم بدان وابسته استحقوق مر م فقهي كه قوام مالكيت ولمس

هاي حقوقي و قوانين كشورهاي مختلف يكي از مهمترين مباحثي كه در همه سيستم
تزاحم اين قاعـده بـا سـاير قواعـد، اصـول و       تعارض و ،جمله ايران مطرح است از

حقوق به ضعف قانون يـا قانونگـذار تفسـير     فقه و امارات است. وجود تعارض، در
بلكه مبين حساسيت بر مسائل خاص يا انعطاف در شرايط ويژه است كـه   ،شودنمي

مثل مواد قانوني تجارت آزاد كه هرجـا   ؛مديريت عقلاني است حاكي از دقت نظر و
منع شده و تعارض آزادي مردم در انتخابـات بـا قـوانين     ،احتمال تسلط بيگانه باشد

شود و يا محدوديت هرنـوع  ينظارت استصوابي م اسلام كه منجر به تعيين شرايط و
نشده ميـان  فعاليتي كه در شرايط خاص ضرري باشد. هدف مقاله بيان تعارضات حل

كردن بلكه بررسي شيوه برطرف ،قواعد و يا انعكاس آن در اصول قانون اساسي نيست
زمينه تحقق چنين تعارضاتي در قانون اساسي با رويكـرد خـاص بـه قاعـده تسـليط      

  است.
ثر ؤكيفيت فتـواي فقهـا م ـ   ين بحث در ابواب مختلف فقهي مطرح و دراز آنجا كه ا

شـرح   امـا در بررسـي و   ،اصولي مورد بررسي قـرار گرفتـه   كتب فقهي و در اكثر ،است
  قانون اساسي تاكنون در اين مورد پژوهشي صورت نگرفته است.  

مختلـف  اي در صدد آن است كه با بررسي مـواد  اين مقاله به شيوه تحليلي كتابخانه
  فقه شيعه به سؤالات زير پاسخ دهد: قانون اساسي و

آيا تعارض يا تزاحمي ميان قاعده تسليط بـا سـاير قواعـد، اصـول و امـارات در      . 1
  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد؟

بينـي كـرده   در قانون اساسي راه حلي پيش اتآيا قانونگذار براي رفع اين تعارض .2
  اي دارد؟هاي فقهي شيعه رابطهها با ديدگاهن راه حلآيا اي است؟ و
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  . كليات1
درك صـحيح مطلـب   بـراي  هاي اصلي پژوهش از آنجا كه تعريف هماهنگ از واژه

 »تسـليط «و  »تعـارض «، »قانون اساسـي «ضرورت دارد، قبل از هر بحثي مفهوم سه واژه 
  شود:بيان مي

  . قانون اساسي1-1
است كه بوسيله مجلس خبرگـان   1358ون مصوب سال منظور از قانون اساسي، قان 

با دسـتور   1368قانون اساسي تصويب و با رأي اكثريت قاطع مردم تأييد شد و در سال 
در شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي بررسـي و تصـويب و در تـاريخ         1امام خمينـي 

ه به تأييد عموم ملت ايران رسيد و از سوي رهبـر معظـم انقـلاب، طـي نام ـ     6/5/1368
  براي اجرا به دولت ابلاغ گرديد. 24/5/1368مورخ  3063/1شماره 

  . قاعده تسليط2-1
مطـرح شـده يكـي از     »سـلطنت «و  »تسـليط «و  »تسلّط«هاي اين قاعده كه به نام

كننده مالكيت است. اولين منبعـي كـه آن را   مشهورترين قواعد فقهي است كه تثبيت
 ،3ق، ج1407اسـت (طوسـي،    »طوسـي «شـيخ   »مبسوط«و  »خلاف«كتاب  ،بكار برد

م از عمر متون فقهـي،  هاي اول و دودر قرن ).272ص ،3، ج1387، طوسي؛ 176ص
، 3، جق1405(احسـايي،   »النّاس مسلّطون علي اموالهم«اين قاعده به صورت روايت 

يك قاعده فقهي مسـتقل تبـديل شـده    به هاي بعد رفته و در دوره)، بكار مي208ص
ا بـه مفـاد آن عمـل    نزد علماي اهل سنت مطرح نشده، امعده در است. گرچه اين قا

گونه تصرف براي مالك مجاز  رشده است. به موجب اين قاعده اصل آن است كه ه
 ،1388مگر آن كه به موجب دليل شرعي، خلاف آن ثابت شود (محقق دامـاد،   ،است

  ).227ص ،1ج
) 176 ):4(نساء( »تجارةً عن ترَاَضٍ«مثل  ،علما در اثبات اين قاعده به آياتياز گرچه برخي 

ترين اند، اما مهمترين و دقيقاستدلال كرده »الناّس مسلطّون علي اموالهم« و نيز احاديثي، مثل
 ؛158و122ص ،1ق، ج1421خمينـي،  امـام  دليل بر اثبات اين قاعـده سـيره عقـلا اسـت (    
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ــيري ــيرازي،   ؛218، ص52ق، ش1429، البش ــارم ش ــوردي،  ؛20، ص2، ج1370مك بجن
). همـه  232، ص1، ج1388؛ محقق دامـاد،  672، ص1390؛ فرحي، 21، ص5ق، ج1419

، »مجمـع عليـه  «مثـل   ؛بلكه برخـي بـا عبـاراتي    ،علما بر اعتبار اين قاعده اتفاق نظر دارند
و... بـر آن   »المسلمات ارسله ارسال«و  »اجماعاً«، »تسالم القوم«، »معمول به بين الفريقين«

؛ 224ص ،1ق، ج1414 ،كركـي ؛ 278، ص2، جق1407 (طوسـي،  انـد كردهادعاي اجماع 
حسـينى عـاملي،    ؛123و50ص ،38، ج1362؛ نجفـي،  29، ص2، ج1370 مكارم شيرازي،

  .)111، ص4ج ،ق1419
كاربرد اين قاعده منحصر به مسائل مالي و مالكيـت نبـوده و در ابـواب مختلـف     

آن را به بحـث   ،لا و قياس اولويتفقهي كاربرد دارد و علماي شيعه به دليل بناي عق
، 1ق، ج1411انـد (انصـاري،   تسليط حقوقي و نيز تسلط بر نفـس نيـز سـرايت داده   

، 1362؛ نجفي، 45، ص3ق، ج1430 ؛ خويي،280، ص1ق، ج1410 ؛ يزدي،232ص
؛ 25، ص2، ج1370 ؛ مكارم شيرازي،115، ص28و ج 117ص ،27، ج140، ص25ج

 ؛ يـزدي، 674ص ،1390 ؛ فرحـي، 33، ص1جو  521، ص5ق، ج1421 خميني،امام 
 ؛ مؤمن،53ص ،1ق، ج1409 ؛ يزدي،17، ص10تا، ج؛ حكيم، بي9، ص1ق، ج1410
، 3، ش1386، افشـــاركـــاظمي ؛ 167ق، ص1417؛ منتظـــري، 10ص، 34ش ،1382
اين قاعده با همين گسـتردگي در همـه    ).48ص ،2، ش1390محقق داماد،  ؛243ص

  د توجه قانونگذار بوده است.  هاي قانون اساسي مطرح و موربخش
اجتمـاعي، سياسـي و    ثمره اين ديدگاه تسلط افراد در ابعاد مختلف حقـوق فـردي،  

ل ئمسـا  تسـلط افـراد در   اختيار و ،نفس در تسلط بر ولين حكومتي وحتي انتخاب مسؤ
 مسـائل و  عضو (افراد زنـده و مـرگ مغـزي) و    يمثل تصميم به ازدواج، اهدا ؛شخصي

  شد.باحواشي آن مي

  . تعارض  3-1
هاي حقـوقي از جملـه اسـلام از آغـاز     بحث تعارض حقوق و ادلّه در همه نظام

گيري اين مكتب وجود داشته و در كتب مختلـف فقهـا و محـدثان بـه اشـكال      شكل
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مختلف بيان شده است و به جهت اهميتي كه در اسـتنباط احكـام فقهـي و حقـوقي     
، 2، ج1374اختصاص يافته اسـت (مظفـر،   اي به آن دارد، در كتب اصولي، باب ويژه

؛ 250، ص2ق، ج1417؛ انصـاري،  315، ص3ق، ج1430؛ آخوند خراساني، 208ص
، 1389؛ سبحاني، 443ص ،4ق، ج1421 خميني،امام ؛ 341، ص3ق، ج1417خويي، 

  ).423ص ،4ج

  . تعارض در لغت 1-3-1
نمـودن  كاركـردن و آش ـ اب تفاعل به معناي ابراز و اظهـار از ريشه عرض و مصدر ب

؛ بنـدرريگي،  818ص، 4تـا، ج ؛ صفي پور، بـي 323ص، 4، ج1371، بنايي است (قرشي
 ،1362 ،مـده اسـت (محقـق دامـاد    نيز به معناي پهنا در مقابل طول آ ) و356، ص1374

علـي   ةق ـعرضت النـا «مثل  ؛اندي ارائه گرفتهاالبته برخي نيز آن را به معن ؛)124ص ،3ج
ا ثـُم     «: ن داد و مانند آيـه شـريفه  حوض را به شتر نشا ؛»الحوض ماء كُلَّهـ م آدم الأَسـ علَّـ

   .)473ص، 4، ج1389سبحاني، ؛ 31 ):2((بقره »عرضَهَم علىَ الْملاَئكةَِ

  . تعارض در اصطلاح2-3-1
 ،امـا دو تعريـف   ،گرچه تعاريف متعددي در مورد تعارض نزد اصوليين مطرح است

  اين بحث است: محور
 ،2ج ق،1417(انصـاري،   »في مدلولي الدليلين علي وجـه التنـاقض و التّضـاد   تنا« .1
ا متعارض با هم گوينـد. پـس   ، آن رم متنافي بودندهرگاه مؤداي دو دليل با ه ؛)250ص

  ، صفت مدلول و مؤداي دو دليل است. تعارض و تنافي
  اند:  كردهوارد به اين تعريف دو اشكال 

ولـي   ،دنكه مدلول آنها در مقام ثبوت با هم منافات دار دوجود دارموارد بسياري  )الف
مثل مطلق و مقيد، حاكم و محكـوم، عـام و خـاض،     ند؛داخل در باب تعادل و ترجيح نيست

پس در مقام اثبات با هـم   ،كنندها را با هم جمع ميعقلاي عالم همه اين .وارد و مورود و ... 
  تنافي ندارند.

 ؛در تعريف هم تنـاقض و هـم تضـاد آورده شـود     ردلزومي ندابرخي معتقدند،  )ب
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گويد گردد. مثلاً وقتي يك دليل ميزيرا تنافي به تضاد خودش، به تنافي به تناقض بر مي
 چـون  ؛است »لايحرم«به معناي  »يجب«، در اينجا »يجب«گويد و دليل ديگر مي »يحرم«

؛ 291ص ،3ج ق،1430 ،خراسـاني  (آخونـد ، يعني حرام نيسـت  اگر چيزي واجب است
   .)432ص ،4ج ،1389 سبحاني،

انـد:  تعريـف تعـارض را چنـين آورده    ،براي رفع اشكال تعريـف شـيخ انصـاري    .2
 ةحقيقلتناقض او التضاد و مقام الاثبات علي وجه ا لةالتعارض هو تنافي الدليلين او الاد«

  .)291ص  ،3، جق1430خراساني،  (آخوند »او عرضاً
ثبوت به مقام اثبات و دلالت كشانده و تعارض را از اوصاف آخوند تنافي را از مقام 

داند و با اين تعريف موارد جمـع عرفـي از قبيـل ورود، حكومـت، تخصـيص،      دليل مي
 ،25ش ،1389(هاشمي خانعباسـي،  كند تخصص و تقييد را از شمول تعارض خارج مي

  اند.رفتهاكثر علماي معاصر با اختلافاتي جزئي ديدگاه آخوند را پذي. )67ص

  تعارضاقسام . 3-3-1
كه تعارض ظاهري است و در واقع بين ادلّه تعارض  )تعارض بدوي (غير مستقر .1

اين تعارض  .يابدوجود ندارد و با كمي تأمل، عرف، به راه حلي براي رفع آن دست مي
  تقييد، حكومت و ورود. شامل شعب و فروعات زير است: تخصص، تخصيص،

صورت تضاد يا تناقض هكه ميان مدلول ادله تنافي واقعي ب )مستقرتعارض حقيقي ( .2
لماي اصـول  اي كه قواعد جمع عرفي در آن راهي ندارد. غالباً مقصود عبگونه ؛وجود دارد

 ،3، جق1430آخوند خراساني، ؛ 213ص ،2، ج1374(مظفر،  از تعارض همين قسم است
   .)74ص، 25ش ،1389هاشمي خانعباسي، ؛ 325ص

  تعارض هاي حل. شيوه4-3-1
علم اصول فقه، خاستگاه اصلي قواعد حل تعارض است و علما بـراي هـر دو نـوع    

هاشـمي خانعباسـي،   ؛ 76، ص1، ش1382، انـد (راغبـي  هايي ذكر كردهتعارض راه حل
  .)78، ص25، ش1389

امـا از نظـر شـرع     ،، تساقط اسـت قل در مورد حل تعارض مستقر ادلّهحكم ع الف)
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گويند كه مفـاد آن  هايي ارائه شده كه به آنها اخبار علاجيه ميرض راه حلبراي رفع تعا
هاشـمي  شـود ( ، حكم به تغييـر داده مـي  حترجيح است و در صورت فقدان مرجموارد 

   .)89ص ،25، ش1389خانعباسي، 
بـه همـين    .، تعارض بـدوي در واقـع تعـارض نيسـت    از ديدگاه علماي اصول ب)
 ؛شمارندورود و حكومت را از مصاديق تعارض نمي، تقييد، تخصيص، تخصص ،جهت
هاي علماي اصول، پذيرش جمع بين دلايل امكان دارد. حاصل بررسي ديدگاهعرفاً زيرا 

، 1374؛ مظفـر،  325ص  ،3ج ،ق1430جمع عرفي و نتايج آن است (آخوند خراسـاني،  
ــوئي، 205ص  ،2ج ــام ؛ 347ص ،3، جق1417؛ خ ــي،ام ؛ 453ص ،4جق، 1421 خمين
   .)432ص ،4، ج1389 حاني،سب

حسب مورد به شـرح و ترتيـب ذيـل بـر يكـديگر       ،براي رفع تعارض، ادلّه استنباط
  شوند:مقدم مي
  بر ساير ادلّه. ،صورت تخصصهادله قطعي ب )الف
بـر   ،بر اصول عملي عقلي و به وجـه ورود  ،ادلّه ظني به وجه حكومت يا ورود )ب

  .اصول عملي شرعي
نـي بـه   ظبر ادلّه ظني و ادلـّه   ،ير قاعده لاضرر به وجه حكومتنظ ؛قواعد فقهي )ج

بر اصول عملـي بـه    ،مثل قاعده يد و قواعد فقهي ؛عد فقهي، بر برخي از قواوجه ورود
  وجه حكومت يا تخصيص.

بر ساير اصـول عملـي و استصـحاب     ،اصل استصحاب به وجه حكومت يا ورود )د
   .بر مسببي به وجه حكومت ،سببي
   .)89، ص1، ش1382، اصول عملي به حسب موارد بر يكديگر (راغبي ساير ـ)ه

  ي. قاعده تسليط در قانون اساس2
جايگاه قاعده تسليط و رفع تعارض آن بـا  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

ساير قواعد و اصول، كاملاً مشهود است. كاربرد ايـن قاعـده منحصـر بـه مسـائل مـالي       
  :مطرح است. از نيست و در ابواب مختلف
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  هاي مختلف. تأكيد بر قاعده تسليط در بخش2-1
حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان، تسلط انسان بر سرنوشـت و   تصريح بر

و اصول بعـد   56ين حق (اصل هاي مختلف و امكان اعمال احقوق خويش در بخش
از حقـوق   ) و برخورداري19 (اصل، ، تأكيد بر حقوق مساوي (تسليط حقوقي)از آن)

حيثيت، حقوق و مصـونيت افـراد از    )، تسلّط بر مال، جان،20 ها (اصلدر همه بخش
) و حمايت 28آزادي انتخاب شغل به عنوان محور (اصل  ،)22 تعرّض ديگران (اصل

) و نيز 44اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني (اصل  ؛هاي مختلف اقتصاديدولت از بخش
، )30 برخورداري از حق مسـكن (اصـل   ،)14 انان (اصلرعايت حقوق و اموال غير مسلم

) و تأكيد بر عـدم سـلب ايـن    35 حق داشتن وكيل (اصل ،)29 تأمين اجتماعي (اصل
  ) دلالت قطعي بر جايگاه ويژه قاعده تسليط در اين قانون دارد. 56و  9 حق (اصل

  . حكومت موازين اسلام بر همه قوانين و مقررات2-2
   :اساسي آمده استقانون اصل چهارم در 

ي، مـالي، اقتصـادي، اداري، فرهنگـي،    ي ـكليه قوانين و مقـررات مـدني، جزا  
نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصـل بـر   
اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قـوانين و مقـررات ديگـر حـاكم     

  ان است. است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهب
ي ايعني در جنس خـود بـه معن ـ   ؛ي رها و شايعادر لغت و اصطلاح به معن »اطلاق«

تقابل عـدم   ،قيد و بند دلالت دارد و مقيد در مقابل آن است و تقابل آن دوگسترده و بي
در جـايي كـه شايسـتگي دارد مقيـد شـود       ،پس اطلاق، عدم تقييد اسـت  .و ملكه است

 ،(مظفر »ما دلَّ علي معني شايع في جنسه«اند: يز گفته) و برخي ن252ص ،1389 ،(فيض
   .)171ص ،1، ج1374

لفظي است كه در مفهوم خود، جميع افرادي كه شايستگي انطباق بـر   ،عموممراد از 
 ،1374، مظفـر شود تا در نتيجه حكم براي همه آنها ثابت گـردد ( شامل مي ،آنها را دارد

   .)229ص ،1389 ،؛ فيض139ص ،1ج
هرگاه ميان اصول قانون اساسي با هم و يا با ساير قوانين جمهوري  ،4 س اصلبراسا
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حاكم اسـت. مصـوبات    اسلامي ايران تعارضي پيش آيد، موازين اسلامي بر همه اصول
) نيز نبايد با اصـول و  105) و مصوبات شوراها (اصل 72 (اصل مجلس شوراي اسلامي

ته باشـد. بنـابراين، قـوانين اسـلام     احكام مذهب رسمي و قانون اساسي تعارضـي داش ـ 
دهـد و يـا محمـول آنهـا را تضـييق      كند يا توسـعه مـي  موضوع اين اصول را تضييق مي

مرجع تشـخيص و اعمـال قـوانين، شـوراي      اعمال حاكميت، نمايد. براي اطمينان ازمي
جايگـاه   باشـد و ت ويژه قانونگذار به اين نكتـه مـي  نگهبان تعيين شده كه حاكي از عناي

همـين  نون اساسـي در  قـا  ن مصوب مجلس با شـرع و يتطبيق قوان ظارت استصوابي ون
  شود.راستا تفسير مي

  قانون . تعارض مالكيت با شرع و2-3
محترم اسـت. ضـوابط آن را قـانون     ،مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد« الف)
  براساس اين اصل: .)قانون اساسي 47 (اصل »كندمعين مي

يعني مالكيـت   ؛داندهاي حقوقي، مالكيت انسانها را نسبي مييستماسلام مثل همه س
بودن است (در تعارض شرع و مالكيت، شرع حـاكم  نامحدود نبوده و محدود به مشروع

   .بر مالكيت است)
يعني قاعده تسـليط (حاكميـت    ؛شودضوابط مالكيت مشروع بوسيله قانون معين مي

در تعـارض   ،ز جمله قانون اسـت. بنـابراين  مالك بر اموال خويش) محدود به حدودي ا
  مالكيت و قانون، قانون حاكم است. 

توانـد بـه عنـوان    هركس مالك حاصل كسب و كار خويش است و هيچكس نمي« )ب
 46 (اصـل  »مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كنـد 

  .)قانون اساسي
   .است (به شرط اينكه در محدوده شرع باشد)قاعده تسليط مورد پذيرش  ،ينابنابر

توانـد موجـب سـلب مالكيـت     اعمال مالكيت (تسليط افراد بر اموال خـويش) نمـي  
يعني در تعارض يا تزاحم تسلط افراد مختلف بـر امـوال خـويش، قـانون      ؛ديگران شود

يكـديگر   برخـي معتقدنـد دو حـق بـا     اساسي هيچ حقي را بر ديگري تـرجيح نـداده و  
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، (بجنـوردي  شـود از ساير ادله در ترجيح حقوق استفاده مي كنند وتساقط مي تعارض و
  .)223ص ،5ج ،ق1419

  . تعارض قاعده تسليط با مصلحت عمومي  2-4
كند به عنوان يك ساز مسائل مالي است و مقدمه مالكيت را فراهم ميشغل كه زمينه

  ط:) مشروط به سه شر28حق مورد تأييد قانون اساسي است. (اصل 
مخالف اسلام نباشد (هرگاه داشتن شغل با موازين اسـلامي تعـارض داشـت،     الف)

  .موازين اسلامي حاكم است)
يعني در تعارض حقوق دو طرف با هم، قـانون   ؛به شرط رعايت حقوق ديگران ب)

  به نفع هيچيك موضع ندارد و رعايت حقوق دو طرف شرط است.
داشـتن شـغل بـا مصـالح عمـومي       يعني هر جـا  ؛مخالف مصالح عمومي نباشد ج)

  شود. معارض شود، مصلحت عمومي ترجيح داده مي
دفع ضرر و جلب منفعت براي دين و دنيا تعبير شـده  به معناي مصلحت عمومي كه 

بـه اشـكال   ، )344ص ،22، ج1362 نجفـي،  ؛91ص ،2ق، ج1430 ،است (ميرزاي قمـي 
گرفته و به عنوان يـك اصـل   شناسان قرار حقوقدانان و جامعه ،مختلف مورد بحث فقها
هـاي حقـوقي   در همـه سيسـتم   ،لح فردي تعارض داشـته باشـد  ااساسي، چنانچه با مص

له در انديشه انديشمندان غربـي نيـز جايگـاه    أشود و به علت اهميت مسترجيح داده مي
 ،سـنجي دينـي تطبيـق دارد (منصـور نـژاد     خاصي داشته و در موارد زيادي با مصـلحت 

  .)138ص، 12ش، 1378
مثل امر به معروف و نهي از منكر،  ؛هاي مختلفياكثريت فقهاي عظام نيز در بحث

قلوبهم و ... بحـث مصـلحت عمـومي را مطـرح و در      مؤلفة جهاد، حسبه، تعزيرات و
 ،ق1427، اند (مكارم شيرازيآن را بر منافع و مصالح شخصي ترجيح داده ،همه موارد

ــي382ص ،1ج ــ؛ 404ص ،21، ج1362 ،؛ نجف ــيام ام ؛ 121ص ،2ق، ج1421 ،خمين
  .)84، صق1410، ؛ شهيد اول391ص ،2ق، ج1425 مقداد، فاضل

مثـل حكـم حكـومتي،     ؛در اسلام براي تحقق چنين امر خطيري، ساز و كارهايي
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ضرورت مشورت براي حاكم اسلامي، امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و نصـيحت      
) و 51ص، 1ش ،1392، و قربـاني  نيـا كارگزار اسلامي مورد توجه قرار گرفته (شبان

اندازي مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مرجع تشخيص تـرجيح مصـلحت بـر    راه
له أديگري از اهميـت اجرايـي ايـن مس ـ    ) نيز نشانه112 حكم فقهي و حقوقي (اصل

  است.  
ترديـد، مصـلحت   ، بـي عارض مصلحت عمومي با مالكيت شخصـي در ت ،با اين بيان

  شود. شتر نسبت به شغل افراد ترجيح داده ميعمومي به دليل اهميت بي

  . حمايت از مالكيت به شرط رفع تعارض3-5
به چهـار شـرط   هاي دولتي، تعاوني و خصوصي را قانون اساسي مالكيت همه بخش

   :)44 دهد (اصلمورد حمايت قرار مي
با ساير اصول اين فصل مطابق باشد. مفهوم اين شرط آن است كـه هرگـاه ميـان     .1
تا  43 لوكيت (چه فردي، چه گروهي و چه عمومي) با محتواي اصول اقتصادي (اصمال
قانون اساسي) تعارضي پيش آيد، اصول قانون اساسي حاكم اسـت و بـر مبنـاي آن     55

يابـد و طبعـاً در بيشـتر مـوارد دايـره مالكيـت       دايره مالكيت افراد توسعه يا تضييق مـي 
  شود. محدودتر مي

يعني در تعارض ابعاد مختلف مالكيـت بـا    ؛اسلام خارج نشود از محدوده قوانين .2
  قوانين اسلام، موازين اسلامي حاكم است. 

مـورد احتـرام اسـلام و از     ،موجب رشد و توسعه اقتصادي شـود. گرچـه مالكيـت    .3
هـاي فـردي، جمعـي    همـه بخـش  شـامل  مسائل مهم اقتصادي اسلام است و اين انديشه 

اما هرگاه با رشد و توسعه اقتصادي در تعارض قـرار   ،شودي(تعاوني) و مالكيت عمومي م
شـود و مالكيـت در   به دليل ارجحيت رشد و توسعه، رشد اقتصادي ترجيح داده مي ،گيرد

  گيرد.  درجه دوم اهميت قرار مي
مايه زيان جامعه نشود. در تعارض تسلطّ مالك بـر امـوال و امـلاك خـويش بـا       .4

  اند.كميت لاضرر را به شرحي كه خواهد آمد پذيرفتهقاعده لاضرر، همه علما حا
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  مشروع  هاي غير. تعارض تسليط با ثروت3-6
محدود به حدودي از جمله موافقـت   ،از ديدگاه اسلام و قانون اساسي، تسلطّ مالك

مثـل ربـا، غصـب، رشـوه،      ؛در مـواردي  ،با شرع و عرف دانسته شـده اسـت. بنـابراين   
در صورتي ـ باشد  ز ديدگاه شرع مقدس حرام و ممنوع مياختلاس، سرقت و قمار كه ا

جايگـاه   ،؛ چنانچه منجر به مالكيت يا تجميـع ثروتـي شـود   ـ   كه ثبوت شرعي پيدا كند
مالكيت افراد محدود به مواردي است كه خلاف موازين اسلامي  ،قانوني ندارد. بنابراين

ري از اين نوع مالكيت و تسليط) و دولت نيز موظف به جلوگي (حاكميت شرع بر نباشد
حـق  نبـودن ذي بازگرداندن اين قبيل امـوال بـه صـاحبان آنهـا و در صـورت مشـخص      

  .)49برگرداندن به بيت المال است (اصل 

  . تعارض تسليط با عدالت3-7
 تـا، بـي  (راغـب اصـفهاني،   ي مساوات و برابـري ادر كتب لغت، واژه عدالت به معن

بودن و مقابل ظلم و جور موزون راست و ،)246ص ،4ج ،ق1404 ابن فارس، ؛145ص
؛ 1145ص ،2، جق1409 ؛ فراهيـدي، 414ص ،11ج ،ق1414 (ابـن منظـور،   آمده اسـت 
  ). 352، ص1374بندرريگي، 

 و» من حاز ملك «، قاعده حيازت احياي موات قاعده مثل ؛بر اساس قوانين اسلامي
يگري كه در ابواب مختلف برداري) و موارد متعدد دنيز تحجير (اولويت مالكيت و بهره

توليـد ثـروت و    ،بـرداري از منـابع طبيعـي و در نتيجـه آن    زمينه بهـره  ،فقه مطرح است
   .به بعد) 241ص ،1، ج1388 ،(محقق داماد گرددمالكيت فراهم مي

ال عمـومي  ) يا نماينده مردم در امـو 44 دولت به عنوان مالك در اموال دولتي (اصل
مالك يا حداقل نماينده تام الاختيار و قانوني مالك است و  ،)45 (اموال مذكور در اصل

مطابق ضوابط قانوني، قلمرو مالكيت او تدوين گرديده و اجازه واگذاري ايـن امـوال و   
  .  را دارداملاك 

امـا در ايـن مسـير     ،آور اسـت برداري از منابع طبيعي، قانوني و مالكيـت گرچه بهره
ي     ،احم يا تعارض دو حقيعني در تز ،تبعيض ممنوع است. تبعيض بـدون هـيچ مرحجـ

  .داندآن را مردود مي 48يكي برگزيده شود (ترجيح بلا مرجح) كه در اصل 
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تحـت اختيـار و در تسـلط     ،به عبارتي در حوزه اعمال تسلط دولت، گرچـه امـوال   
يعنـي   ؛اما مثل مالك شخصي اجازه توزيع به نحـو دلخـواه را نـدارد    ،كامل دولت است

ل تسليط دولت با عدالت متعارض باشد، تسـليط دولتـي محكـومِ حاكميـت     هرجا اعما
  عدالت و رفع تبعيض است. 

  . تعارض تسليط با ماليات3-8
 قابـل  غيـر  و اجبـاري  وجوه از است عبارت ،پول المللي بين صندوق نظر از ماليات
 .)104ص ،45ش ،1383 (فاتحي، كندمي مطالبه عمومي مقاصد براي دولت كه برگشتي
 حـاكم  كـه  معلـوم  اسـت  حقـي « اند:كرده تعريف چنين را ماليات اسلامي پردازاننظريه

. )74ص ،1386 اسـلامي،  تبليغات (دفتر »است گردانيده واجب افراد دارايي در اسلامي
هـاي مختلـف ايـران و رم و مصـر قبـل از اسـلام  بـر        پيشينه بحث ماليات به حكومت

كه مردم به حكـم عقـل، تـأمين هزينـه تشـكيل       است اگردد و اين واقعيت بدين معنمي
 اند و پذيرش اين بحث در قواعد اسلامي به صورت تأييديحكومت را از قديم پذيرفته

كـه نسـبت،    ثابـت  هـاي ماليات :دارد وجود ماليات نوع دو اسلام در نه تأسيسي. ،است
؛ اسـت  يا مجموع آنها را دين اسلام مشـخص كـرده   ، نحوه مصرف ومقدار، مورد وضع

كـه حـاكم اسـلامي، بـر اسـاس       رمتغي هايمالياتدوم  ... .مانند خمس، زكات، جزيه و
 نشان تاريخي شواهدكند. بطور موقت وضع ميو مصلحت مسلمانان، در شرايط خاص 

 بوده ثابت هايماليات طريق از اسلام صدر در اسلامي حكومت درآمد عمده كه دهدمي
 ،1389 (زائـري،  اسـت  شـده  پرداختـه  هااسب از الياتم گرفتن مثل ،مواردي به كمتر و

هـا در مسـير رفـاه، امنيـت، آمـوزش و      البته وظايفي كه امـروزه دولـت   .)200ص ،2ش
طلبد و راه مطمئني جـز  تري ميمنابع مالي گسترده ،برعهده دارند پرورش، بهداشت و...

 بـه  و مسـتحدثه  ايلهأمس ماليات ،جهت اين از و )203ص (همان، ماندماليات باقي نمي
  است. شهروندي حق نوعي

  است:  سه ديدگاه ابراز شده ،در مورد ماليات غير ثابت
هاي غير ثابت در اسلام سابقه داشـته و آن را حكـم اولـي    برخي معتقدند ماليات .1
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هـا  بـر اسـب   7بسـتن علـي  مثل ماليـات  ،دانند. ايشان ادله خود را مواردياسلامي مي
وضع ماليات بر طـلا و   مبني بر 7يا نامه امام جواد ) و530ص ،3ق، ج1407 (كليني،

آيـات جهـاد    ) و يا اسـتظهار از 349ص  ،6ج ،ق1403 عاملي، نقره در دست مردم (حر
اجـازه   ) و196ص، 3ش ،1374(مخلصـي،  انـد  هاي غير ثابـت ذكـر كـرده   براي ماليات

 »ايـران «مردم در جنگ براي دريافت ماليات از  »فتحعلي شاه«به  »كاشف الغطاء«مرحوم 
  .)153ص، 1362 دانند (صالحي نجف آبادي،را از همين جهت مي »روس«و 

مثـل زكـات، خمـس، جزيـه،      ؛هاييگروهي معتقدند حكومت بايد فقط با ماليات .2
جـاري   اصالة البرائةكه در متون ديني آمده اداره شود  و در ساير موارد  انفالبا  خراج و

ايشان براي مدعاي خـود دو دليـل ذكـر     .)63اول دى ماه  ،لاعاتاط روزنامه(نمايند مي
نبودن دليل براي  .2 .بودن مالكيت خصوصي (بر اساس قاعده تسليط)محترم .1 اند:كرده

در مراجعـه   .)1363آذر  29پنجشـنبه   و 28روزنامه اطلاعات چهارشنبه ( گرفتن ماليات
به حكم اجماع  ،بلكه در مقابلش ،بينيممىعنوان ماليات بر در آمد مردم ن ،به فقه اسلامى

 وجـود دارد بـدون مجـوز شـرعى     ،اصالت عـدم جـواز تصـرف در مـال غيـر      ،و نص
  .)197، ص3، ش1374 (مخلصي،

   لرد دليل او
احترام اسلام به مالكيت خصوصي به عنوان يك دليل در مخالفت با ماليات پذيرفتـه  

ود بـه قـانون اسـت و هرگونـه اسـتفاده      اولاً در اسلام دايره مالكيـت محـد   انيست؛ زير
به حال ديگران باشد، ممنـوع اسـت.    بلكه استفاده مشروعي كه مضر ،نامشروع از اموال

ه صـاحبان  مالي (واجـب و مسـتحب) و ضـرورت توج ـ   هاي ثانياً قوانين اسلام بر انفاق
يط، به ثروت به خلأهاي اقتصادي و اقشار ضعيف تأكيد دارد. ثالثاً اسلام به فراخور شرا

حاكم اسلامي اجازه داده تا با تشخيص نيازهاي جامعه و مصالح اجتمـاعي در مالكيـت   
ها و يا نظارت پيامبر بر مسـائل  از اسب 7گرفتن عليمثل ماليات ،افراد اعمال نظر كند

دستور قلع درخت و نيز تعيـين   و »انصاري«و  »سمره«اختلاف  مالي مردم يا دخالت در
ــدهقيمــت جــنس احتكار ــر ش ــاملي، (ح  .)341ص ،17و ج 317ص ،12ق، ج1403 ع
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 باشـد مـانعي بـراي دريافـت ماليـات      توانـد ، نمـي بودن مالكيـت افـراد  محترم ،بنابراين
  .)198ص ،3ش ،1374 (مخلصي،

  دليل دوم  رد
 ،1385 ،قمـي  منؤ(م ـ ادله متعددي بر اخذ ماليات در منابع اسلامي وجـود دارد  اولاً

ــري،؛ 27، ص45ش ــي، ؛187ص، 2ش ،1389 زائ ــاً .)198ص، 3ش ،1374 مخلص  ثاني
وجود مثل بيمه، پيوند اعضا و... وجود دارد كه حكم آنها در منابع اوليه  ؛مسائل فراواني

، امـا اگـر حـاكم اسـلامي     اسلام نيسـت و اوليه حكم مستقيم  ،گرفتن ماليات . ثالثاًندارد
د در اداره نظام، نياز بـه  تشخيص داد كه براي مصالح جامعه و به مقتضاي شرايط موجو

ق، 1403يات، شرعي و قابـل اجـرا خواهـد بـود (صـدر،      قانون مال ،گرفتن ماليات است
يعني اگر زمامدار و حكومت اسلامي ديد كه كار واجبي بر زمين مانده و نياز  ؛)116ص
هاي مشخصي را وضع و دريافت هاي معيني را مشخص و مالياتضريب ،دارد هزينهبه 
   .)107ص، 1362 ين امر به اقتضاي ادلّه عامه ولايت است (بهشتي،كند. امي

بر مبناي حكم اوليه اسلامي و در شرايط عادي كه امكـان اداره جامعـه بـا    در نتيجه 
 ،اما در شرايط خاص .نظر و دو دليل صحيح است ،هاي ثابت اسلامي وجود داردماليات

  قابل دفاع نيست.  تشخيص حاكم اسلامياحكام ثانويه و با عنايت به 
دولـت بـراى    و بودجه تكميلى است ،مالياتكه اين باورند بر بيشتر صاحبنظران  .3

سيسـتم ماليـاتى پـى     ،تواند هماهنگ با شرايط اجتماعىمى ،هاى عمومىآوردن هزينهرب
 »شـهيد مطهـري  «اند. رفتههاى گوناگونى اما در تشخيص و انتخاب سيستم به راه ،بريزد

ر اينكه هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شـك نـدارد كـه بخـاطر مصـلحت      ضمن تأكيد ب
بزرگتر بايد از مصلحت كوچك دست برداشت و يا بخاطر مفسده بزرگتري كـه اسـلام   

هاي كوچكتر را متحمـل شـد، دريافـت ماليـات را ماننـد      بايد مفسده ،شوددچار آن مي
 (مطهـري،  دانـد فقيه ميتزاحم مصلحت فرد و جامعه شمرده و تشخيص آن را به عهده 

  .)84تا  30ص ،2، ج1370
كه اگر زمينه اجتماعى و افكار عمومى جامعه براى  بودندبر اين باور  1امام خميني
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ن و درخـور كنتـرل بـراى    مـدو  دريافت وجوهات آماده شود و بتـوان روشـى متمركـز   
هاى هاى عمومى حكومت از راه همين مالياتهزينه، پرداخت وجوه شرعى بوجود آورد

شود و اگر چنين نشد و افكار عمومى مهيا نبود و... پرداخـت  تأمين مى ،عادلانه اسلامى
در ). 186، ص18، ج1385خمينـي،  امـام  ( استبه شكل مرسوم لازم ، ماليات به دولت

حكومتى و تابع شرايط زمـان و  ، يك حكم قانونى» ماليات«از منظر فقه اسلامي مجموع 
، 109ق، ص1427، شــيرازي مكـارم ؛ 411، ص1، ج3661، خمينـي  امــام( مكـان اسـت  

؛ 221، ص1ق، ج1424اى، خامنــه؛ 193، ص2، ج1385گلپايگــاني،  صــافى؛ 567و537
  ).197ص، 3ش، 1374مخلصي، ؛ 259، ص1379جوادي آملي، 

مگـر بـه موجـب     ،شودهيچ نوع ماليات وضع نمي«آمده است:  نيز در قانون اساسي
 »شودي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميقانون. موارد معافيت و بخشودگ

به مجلس شوراى اسلامى تقديم  1363لايحه ماليات در سال  مبنا  بر همين .)51(اصل 
و ناسـازگار بـا مـوازين اسـلام      رسـيد شوراى نگهبـان   ييدأت و به تصويب نمايندگانو 

ت ماليـات در حالـت   پرداخدر » اصالة البرائة« بودنجاري ،مفهوم اين اصل. شناخته نشد
اما اگر ماليات بر اسـاس   ،عادي است (در تعارض ماليات و تسليط، تسليط حاكم است)

آيـد، قـانونِ ماليـات بـر قاعـده      قانون وضع شود و تعارض قانون با قاعده تسليط پيش 
محـدود   ،و دايـره مالكيـت افـراد را بـه تناسـب ماليـاتي كـه مقـرر شـده         اكم تسليط ح

                                   گرداند.        مي

  . تعارض قاعده تسليط و توطئه عليه اصل اسلام و نظام  3-9
    در قانون اساسي آمده است:

ذينَ  «به حكم آيه  نِ الَّـ دولـت جمهـوري    ،)8 ):60((ممتحنـه  »لاَ ينهْاكُم اللَّه عـ
حسـنه  اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخـلاق  

و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كننـد. ايـن   
اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسـلام و جمهـوري اسـلامي ايـران     

  .)14توطئه و اقدام نكنند (اصل 
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قانون اساسي حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل افراد (مسلمان و غيـر مسـلمان)   «
ابتدا بر رعايت اخـلاق   ،) و در اين اصل22(اصل  »ض مصون دانستهرا محترم و از تعرّ

) بـر تسـليط غيـر         ،حسنه و قسط و عدل تصريح اما حفظ اصل نظـام (بـه عنـوان اهـم
چنانچه اعمال تسليط منجر بـه   ،شود. به عبارتيمسلمان (به عنوان مهم) ترجيح داده مي

عدم توطئه و محكوم به تضييق در  توطئه عليه نظام شود، ممنوع و محدود به اطمينان از
  دايره موضوع است.

  . تعارض قاعده تسليط با لاضرر3-10
 و هاي اصولي، قواعد فقه و فقـه اسـتدلالي پرداختـه شـده    له در همه كتابأاين مس

داراي ابعاد متعدد بوده و بر اساس مبناي فقهي و اصولي فقها در كيفيـت فتـواي ايشـان    
له أما براساس مباني خويش از زواياي مختلف به اين مسمؤثر است. گرچه هريك از عل

اما همه اذعان دارند كه قاعده لاضرر حاكم بر تسليط بـوده و دايـره اعمـال     ،اندپرداخته
نمايد كه براي ديگران ضرري نداشته باشـد  تسلطّ مالكانه افراد را محدود به مواردي مي

 ،خمينـي امام ؛ 221ص ،5ج ق،1419 ،؛ بجنوردي329و327، ص2ق، ج1417، (انصاري
ــي136و123، ص1387 ــيني ؛ 218ص ،6ج ق،1414 ،؛ كرك ــيحس  ،1ج ق،1417 ،مراغ
؛ شـهيد  26ص ،2، ج1370 ،؛ مكارم شيرازي 377ص، 2ج، ق1418 ،طباطبايي؛ 133ص

  .)232، ص2، ج1365ثاني، 
اين مقدمه كوتاه، موارد متعددي كه در قانون اساسي بر اساس ايـن دقـت علمـي     با

  شود:اري شده مطرح ميقانونگذ
    :كندضوابط اقتصاد را در جمهوري اسلامي اينگونه بيان مي 43اصل  الف)

كـردن فقـر و محروميـت و بـر آوردن     كـن براي تأمين استقلال جامعه و ريشـه 
نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصـاد جمهـوري اسـلامي    

  د:  شوايران بر اساس ضوابط زير استوار مي
منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطـل و   -5بند 

  حرام. 
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منع اضرار به غير به عنوان شرط يك ضابطه اساسي در اقتصاد كشور مطـرح اسـت.   
هرجا استقلال اقتصادي و بـرآوردن نيازهـاي انسـانها (كـه منجـر بـه        ،بر اساس اين بند

اضرار به غير در تعارض قرار گيرد، قاعـده لاضـرر    شود) باتسليط در جميع جهات مي
كند كه براي ديگـران ضـرري   ها را محدود به مواردي ميحاكم بوده و دايره اين فعاليت

  نداشته باشد.
اعـم از مصـرف،    ؛ون مربـوط بـه اقتصـاد   منع اسراف و تبذير در همـه شـؤ   -6د بن«

هـاي  قـانون، تعـارض فعاليـت   در ايـن بنـد از   . »گذاري، توليد، توزيع و خدماتسرمايه
تعـارض بـا    اقتصادي با اسراف و تبذير مطرح است. اسـراف و تبـذير از يـك سـو در    

اسراف و تبـذير عامـل ضـرر و زيـان بـه       ،موازين اسلام و حرام است و از سوي ديگر
عموم جامعه است و از اين جهت در اين بند، تعارض تسليط بلاضرر مطرح اسـت كـه   

تبذير) حاكم بر تسليط است. (گرچه فرد اختيـار امـوال خـود را    لاضرر (منع اسراف و 
  .ولي اجازه اسراف و تبذير از اموال خودش را ندارد) ،دارد

هـاي مختلـف   حمايت دولت براي ايجاد تسـليط در بخـش   ،44بر اساس اصل  ب)
 ؛باشـد محدود به شرايط متعددي است كه يكي از آنها نداشتن ضـرر بـراي جامعـه مـي    

عارض تسليط و ضرر عمومي جامعه، بـه دليـل حاكميـت قاعـده لاضـرر بـر       يعني در ت
شود كه فعاليت اقتصادي و مالكيت مـردم،  تسليط، حمايت دولت محدود به مواردي مي

  ها براي جامعه ضرري نداشته باشد.دولت و تعاوني
اي اقتصادي و غيـر آن كـه بـا    هفعاليت...«قانون اساسي آمده است:  50در اصل  ج)

. »ممنـوع اسـت   ،دگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيـدا كنـد  آلو
امـا چنانچـه ايـن     ،مالك بر اساس قاعده تسليط اجازه هر نـوع فعاليـت اقتصـادي دارد   

فعاليت قانوني منجر به آلودگي محيط زيست (ضرر عمومي) يا تخريب غير قابل جبران 
آيـد و  قاعده تسليط بلاضـرر پـيش مـي    (كه مصداق قاعده لاضرر است) شود، تعارض

هـر نـوع    ،بنـابراين  نمايد.قاعده لاضرر موضوع تسليط (فعاليت اقتصادي) را مضيق مي
فعاليت اقتصادي ضرري ممنـوع و از دايـره قانونگـذاري در جمهـوري اسـلامي ايـران       

بـه   ،هاي ضرري از مصاديق قاعده لاضـرر هـم نباشـد   مرفوع است. اگر اين نوع فعاليت
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(ترجيح  شودهاي اقتصادي مخرب ترجيح داده ميليل اهميت محيط زيست بر فعاليتد
  .اهم بر مهم)

تواند اعمال حق خـويش را  هيچكس نمي«قانون اساسي آمده است:  40در اصل  د)
در اين بحث بـه دو تعـارض   . »وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

  اشاره شده است:
  تسليط با لاضرر تعارض  .1
اعمال حق بر اساس قانون از ثمرات تسلط مردم بر امـوال و حقـوق خـويش    «
اي براي اضرار به ديگران باشد اما چنانچه اين اعمال حق وسيله ،)22(اصل  »است

لاضرر) با عنايت به حكومت قاعده لاضـرر بـر تسـليط، دايـره      (تعارض تسليط با
 ـاعمال حق تضييق و در محـدوده ضـرري   اعمـال تسـليط گرفتـه     يودن آن جلـو ب

  شود.مي
  تعارض تسليط با منافع عمومي  .2

واژه منافع عمومي در تعريف و مفهوم فراز و فرودهاي زيادي داشته و بـه  
علت تداخل برخـي موضـوعات بـا مفهـوم مصـلحت عمـومي ، خـدمات        
عمومي و ... اشتباه شده و گاهي نيز تحت الشـعاع فردگرايـي افراطـي بـه     

در اروپا به شدت تضعيف شده و شايد بـه   19تا  17هاي در قرنخصوص 
همين دليل باشد كه مفهومي هماهنگ و روشن از آن كه مورد قبـول همـه   

ها باشد، ارائه نشده است. شايد بـا تلفيـق تعـاريف و رويكردهـاي     انديشه
مختلف بتوان منفعت عمومي را چيزي دانست كه براي عموم افراد جامعـه  

شود و همگان امكان بالقوه اسـتفاده از آن  و سودمند تلقي مي داراي ارزش
  ).22ص، 63ش، 1393را خواهند داشت (حاج زاده، 

در بررسي فقهي منفعت عمومي نيز مأخذ مستقلي وجود ندارد و ناگزير در خلال 
ساير مفاهيم مشابه؛ مثل حسبه، مصلحت، في سبيل االله، وقف و ... مورد مطالعه قـرار  

گيري تمامي قوانين در مسير منـافع  ر بررسي حقوقي آن نيز علاوه بر جهتگرفته و د
عمومي، حضور نسبتاً صريح اين مفهوم در قانون اساسي، قانون مدني، قانون مجازات 
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شود و در اين زمينه برخي قوانين، مالكيت خصوصي افراد را اسلامي و ... مشاهده مي
داند و برخـي نيـز الزامـات يـا     سلب ميدر جهت تأمين منافع عمومي قابل تحديد و 

، زاده حاجنمايند (هايي را بر افراد در جهت تأمين منافع عمومي تحميل ميمحدوديت
ــي4ص، 63ش، 1393 ــدرياني ؛ گرج ــژه40، ص1388، ارن ــديان ؛ وي ، 1394، و امج
  .)43ص، 12ش

ه هرجا منافع عمومي در تعارض بـا قاعـد   ،)40براساس ديدگاه قانون اساسي (اصل 
شود. البتـه در ديـدگاه   تسليط قرار گيرد، منافع عمومي بر منافع شخصي ترجيح داده مي

شـود كـه   مراجع عظام و حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان نيز اين دقت مشـاهده مـي  
زيرا اسلام آن را نيـز   ؛اي براي تحديد مالكيت و منافع شخصي نباشدمنافع عمومي بهانه

اما در مقام تعـارض و يـا تـزاحم،     ،حمايت قرار داده استدر جاي خود به دقت مورد 
  منافع عمومي ارجحيت دارد.

  . تعارض قاعده تسليط با قاعده نفي سبيل 3-11  
ؤمْنينَ  « نفي سبيل كه برگرفته از آيه شريفه:قاعده    ولَن يجعلَ اللّه للْكاَفرِينَ علىَ الْمـ
 »الاسلام يعلـو ولا يعلـي عليـه   «مثل  ،به اشكال مختلف ،باشد) مي141: )4((نساء »سبِيلاً

نيز مطرح و مورد پذيرش  :در احاديث معصومين ؛)334ص، 4ق، ج1413 ،صدوق(
اي اند. امـا عـده  اي كه برخي از آن تعبير به اجماع كردهبگونه ؛تمامي علماي شيعه است

ا مسـتند قاعـده قـرار    نياز از اجماع دانسته و دليل مناسب حكم و موضوع رقاعده را بي
  .)162ص، 1ق، ج1419، (بجنوردياند داده

ولي در فروعات فقهي به مضـمون   ،اندقدما از اين قاعده به نحو مستقل بحث نكرده
امـا متـأخرين در ابـواب     ،)349ص، 2ق، ج1417 ،مراغـي حسـيني  انـد ( آن عمل كـرده 

داننـد كـه   ي مـي مختلف فقهي به آن تمسك جسته و آن را از قواعـد مشـهور و معروف ـ  
  .)187ص، 1ق، ج1419 اند (بجنوردي،اصحاب به آن عمل كرده

از اين قاعده در ابواب مختلف فقهي از جمله عدم جواز ولايت كافر بـر مسـلمان و   
عدم جواز توليت كافر بر اوقاف مسلمانان، عدم ثبوت حـق شـفعه بـراي كـافر و عـدم      
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بـا كفـار و ... اسـتفاده شـده اسـت       جواز تزويج زن مسلمان با مرد كافر و منع مشورت
 ،؛ فاضل لنكرانـي 409ص، 1، جق1408 ،خمينيامام ؛ 86ص، 1ج ،1368 ،(محقق حلي

 310، ص20ق، ج1405؛ بحراني، 162، ص2ق، ج1415؛ انصاري، 251ص ،1ج ،1383
ــاني،  61، ص22و ج ــهيد ث ــي، 166، ص7ق، ج1413؛ ش ؛ 10، ص2ق، ج1406؛ ايروان

   .)441، ص2ق، ج1418اصفهاني، 
ساز تسلط كفار بر مسلمانان در هـر  براساس اين قاعده هرگونه ارتباط كه زمينه

اي از جمله فرهنگي، سياسي، اجتمـاعي، نظـامي، اقتصـادي و نظـامي جـايز      زمينه
اگر روابط تجاري با كفار موجب تـرس   ) و3ص، 6ش، 1382باشد (رحماني، نمي

ين واجـب اسـت و در اينجـا    ترك اين روابط بر تمام مسـلم  ،بر حوزه اسلام شود
سياسي با فرهنگي و معنوي دشمن وجود نـدارد. اگـر روابـط     يفرقي ميان استيلا

شود، موجب تسلط كفـار  هاي اسلامي و دول بيگانه بسته ميسياسي كه بين دولت
بحـث اسـارت سياسـي آنهـا گـردد؛       هبر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا ب

باطل اسـت و بـر همـه     ،شودهايي كه بسته ميپيمانبرقراري روابط حرام است و 
مسلمين واجب است كه زمامداران را ارشاد كنند و آنها را وادار به تـرك اينگونـه   

 ،1ق، ج1408خمينـي،  امـام  ( هر چند بوسيله مبـارزه منفـي   ؛روابط سياسي نمايند
  ).486ص

ميـرزاي  «بوسـيله   ،مثـل نهضـت تحـريم تنبـاكو     ،هاي تـاريخي آفرينيبرخي حماسه
نيز به دليل احتمال  1و يا مخالفت با لايحه كاپيتولاسيون از سوي امام خميني »شيرازي

 ،(سـلطاني  تسلط كفار بر مسلمانان و به پشتوانه همـين قاعـده صـورت پذيرفتـه اسـت     
  .)131ص ،43ش ،1378

سـلطه افـراد را    ،در تعارض اين قاعده با قاعده تسليط، قاعده نفي سبيل ،با اين بيان
كند كه هيچ تهديدي از سوي كفار براي مسلمانان وجـود نداشـته   محدود به مواردي مي

   .باشد (حاكميت قاعده نفي سبيل به تسليط نحو تضييق در موضوع)
محتواي تعارض اين دو قاعده در اصول مختلف قانون اساسـي بـه صـراحت آمـده     

  جمله: است از
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ساز استقلال اقتصادي، جلوگيري هيكي از شرايط زمين ،بر اساس قانون اساسي الف)
ايـن بنـد بـه     .)43اصـل    8(بنـد   باشـد مـي  از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشـور 

صراحت تعارض قاعده تسليط و نفي سبيل را مطرح و حكومت قاعده نفـي سـبيل بـر    
  كند.تسليط را بيان مي

اسـاس  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بـر  « :آمده است 152در اصل  ب)
جانبـه و تماميـت ارضـي    پذيري، حفظ اسـتقلال همـه  ي و سلطهيجونفي هرگونه سلطه

گـر و روابـط   هـاي سـلطه  كشور، دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعهد در برابر قـدرت 
بزرگترين پشتوانه اين اصـل، قاعـده    .»آميز متقابل با دول غير محارب استوار استصلح

هـاي اقتصـادي،   عنوان امين مردم، در انجـام فعاليـت  نفي سبيل است. دولت اسلامي به 
اما وقتي اين تسلط كامل در تعارض با قاعده نفي  ،سياسي، نظامي و... تام الاختيار است

شود كه از استقلال مسلمان و عدم سـلطه  اي محدود و مضيق ميبگونه ،سبيل قرار گيرد
  آنان اطمينان حاصل شود.كفار بر 
هرگونه قرارداد كه موجـب سـلطه بيگانـه بـر منـابع      «است: آمده  153در اصل  ج)

بـر مبنـاي    .»ون كشور گردد ممنوع استؤطبيعي و اقتصادي، فرهنگي، ارتش و ديگر ش
كنـد  قاعده نفي سبيل، تسليط حقوقي و مالي دولت را محدود به مواردي مـي  ،اين اصل

قتصادي و طبيعي و غير كه استقلال مسلمانان حفظ شود و امكان سلطه بيگانه بر منابع ا
    .آن وجود نداشته باشد

  گيرينتيجه
حقوقي و ...) بـر مبنـاي    ،جاني ،در قانون اساسي قاعده تسليط با همه ابعادش (مالي .1

   .انديشه علماي شيعه مورد توجه قرار گرفته است
 بيني و برايموارد تعارض اين قاعده با ساير قواعد، اصول، امارات و قوانين پيش .2

و اين موارد دقيقاً مبتني بر انديشـه   است هر مورد به صورت روشن تعيين تكليف شده
  باشد.انديشه فقهاي شيعه) مي ،اسلامي (و به صورت خاص

 ؛در قانون اساسي، موازين اسلامي بر اطلاق و عموم همه قـوانين حكومـت دارد   .3
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مي به نحو تضـييق يـا   يعني در تعارض قوانين با موازين اسلامي، حكومت موازين اسلا
  باشد.توسعه در موضوع و تضييق در محمول مي

در تعارض مصلحت عمومي با تسليط، مصلحت عمومي (به دليل ترجيح اهم  .4
  مهم) به قاعده تسليط ترجيح داده شده است. بر

تواند مانع اعمال اين حـق از سـوي ديگـري    اعمال تسليط از سوي يك فرد نمي .5
  شود. 
اعمال تسليط فردي با رشد و توسعه اقتصادي، رشد و توسعه ترجيح در تعارض  .6

  شود. داده مي
هاي نامشروع، ايجاد ثروت و اعمال تسـلطّ مالـك در   در تعارض تسليط با ثروت .7

ملك خود محدود به رعايت موازين است (حاكميت موازين شرع بـه نحـو تضـييق در    
   .موضوع)

ط بر املاك و اموال، از طريق اموال و امـلاك در  ايجاد زمينه مالكيت و ايجاد تسل .8
  مشروط به رعايت عدالت و رفع تبعيض است. ،اختيار دولت

در شـرايط عـادي، ماليـات     اصـالة البرائـة  بر اساس  ،در تعارض تسليط با ماليات .9
ماليـات صـرفاً در    ،امـا آنجـا كـه ضـرورت اداره كشـور ايجـاب كنـد        ،جايگاهي ندارد

كند و بر اساس شرايط اقتصادي، فرهنگـي،  سياسـي،   يگاه پيدا ميچهارچوب قانون جا
  تواند متغير باشد.اجتماعي و ... از سوي دولت مي

هرگاه قاعده تسليط با قاعده لاضرر تعارض پيدا كنـد، قاعـده لاضـرر بـه نحـو       .10
  تضييق در موضوع تسليط حاكم است.

اردي است كـه توطئـه عليـه    اعمال تسليط از سوي غير مسلمانان محدود به مو .11
   .نظام صورت نپذيرد (ترجيح حفظ اصل نظام به اعمال تسليط)

در تعارض منافع عمومي با تسليط از سوي افراد، ضمن تأكيد بر جايگاه مالكيـت   .12
  (ترجيح اهم بر مهم). شودخصوصي، منافع عمومي ترجيح داده مي

ترديد قاعده نفي سبيل به نحـو  يدر تعارض قاعده تسليط با قاعده نفي سبيل، ب. 13
  تضييق در موضوع حاكم است.                                                   
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